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ABSTRACT   
At first glance, there seems to be a contradiction  between the phrase  

“Ya laytani mittu qaba hadha” [I wish I had  died before this] in verse 23 
of Surah Maryam, which refers to Mary’s wish to  die, and her divine 
status as a chosen human being, and this, per se, contradicts the guidance 
of the Holy Qur’an by quoting this saying of Maryam (AS) .Since it is 
important to remove the doubts from the  aforementioned verse and 
resolve these problems due to their connection to  theological issues and 
beliefs, and because no independent research has been  conducted on this 
issue, the current research using a descriptive-analytical  approach, with an 
emphasis on the opinions of commentators searches the answers  for the 
mentioned doubt. 

The result of this study is that the phrase “I wish I had  died before 
this” does not contradict the status of Mary (AS) nor does it  oppose her 
position regarding patience, gratitude, and contentment. On the contrary, 
this statement indicates the intensity  of her concern for position of 
pureness and chastity, and the difficulty of  bearing such an accusation 
against her purity. Therefore, this statement in  itself was a perfection for 
her; because it indicates the intensity of her  closeness to God Almighty. 
Now, with the removal of the first doubt, the second doubt also  
disappears, and the wisdom of quoting this saying from Mary (AS) 
becomes clear, in addition to indicating her divine status by referring to 
the fact that she  came out of a difficult and exhausting test with pride, as 
well as indicating that  God’s mercy, abundance and grace have no limits 
to His devoted servants.  
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  ٢٣با توجه به آيه  بررسي شبهه تنافي تمناي مرگ با مقام حضرت مريم (س) 

  سوره مريم

  ١علی ثامنی 
  ٢مریم رضائی 

  چكيده
ا در نگاه اول ميان عبارت «    ُّ سوره مريم كه حاكي از تمناي    ٢٣» در آيه    

يك انسان برگزيده    عنوان مرگ توسط حضرت مريم (س) است و مقام و منزلت ايشان به 

گري  تعارض وجود دارد. همين تعارض، باعث ايجاد اشكالي ديگــر يعنــي تنــافي هــدايت 

گردد. ازآنجاكه رفع اشكال از آيــه  قرآن كريم با نقل اين سخن از حضرت مريم (س) مي 

مزبور و حل اين شبهات به خاطر مربوط بودن با مباحث كلامي و اعتقادات، حائز اهميــت  

نشــده اســت،  كه تاكنون پژوهشي مستقل پيرامون شــبهه مــذكور انجام است و به جهت اين 

تحليلي بــا عنايــت بــه آرا مفســران، بــراي شــبهه مــذكور  - پژوهش حاضر با روش توصيفي 

ــ  دهد. نتيجه حاصل از اين پژوهش اين است كه سخن « هايي را ارائه مي پاسخ   ُّ ــ ــ   

گونه منافاتي با مقام حضرت مريم (س) نداشته و با مقام صبر، شكر و رضاي ايشان  » هيچ ا 

نيز در تعارض نيست؛ بلكه اين سخن حاكي از شدت عنايت ايشان به مقام حيا و عفت بوده،  

رساند  سخت و گران بودن تحمل اتهام به معصيتي خلاف عفت براي حضرت (س) را مي 

دهد. با برطرف  حق متعال را نشان مي و اين خود، كمالي براي ايشان بوده و شدت قربشان به 

گردد كه حكمت نقل اين سخن  شدن شبهه اول، شبهه دوم نيز برطرف گشته و روشن مي 

وسيله اشاره به ســربلند بيــرون  از حضرت مريم (س) علاوه بر اشاره به منزلت رفيع ايشان به 

گر رحمــت واســعه و الطــاف  فرســا، نشــان آمدن حضرت (س) از امتحاني سخت و طاقت 

  كران خداوند در حق بندگان مخلص خويش است. بي 

  سوره مريم، آرزوي مرگ، صبر، شكر، رضا به قضاي الهي. هاي كليدي:  واژه 
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  مقدمه
خــداي متعــال در   ١آيه از آيات قرآن كريم، از حضرت مريم (س) يادشده است.  ٢٧در  

كه بنا بــر حــديثي از امــام بــاقر (ع)، حضــرت  - ازاينكه خاندان عمران (ع) عمران پس سوره آل 

را ستوده و به برگزيــده شــدن آنــان از ســوي خــود اشــاره    - ٢عمران (ع) از پيامبران خدا بودند 

نمايــد كــه  نمايد، دعا و نذر مادر حضرت مريم (س) را يادآور شده و بر اين نكته تأكيد مي مي 

خداوند، نذر مادر حضرت مريم (س) را پذيرفت و حضرت مريم (س) را به نيكويي پــرورش  

ــانويي صــدّيقه ٣٧- ٣٣عمــران/ داد (آل  ــريم (س) ب ــرآن كــريم، حضــرت م ــص ق ــر ن ــا ب   ٣). بن

) بودنــد كــه  ١٢بردار (تحــريم/ ) و خاضــع و فرمــان ١٢؛ تحــريم/ ٩١)، عفيــف (انبيــاء/ ٧٥(مائده/ 

).  ٤٢عمــران/ خداوند ايشان را پاك و مطهر گردانيده و بر تمام زنان جهان برتري داده بود (آل 

) و برايشــان از جانــب خداونــد روزي و  ٤٥و  ٤٢عمــران/ ايشان با ملائكه در ارتباط بودنــد (آل 

) داستان  ٢٩- ١٦). در سوره مباركه مريم (آيات  ٣٧عمران/ شد (آل هاي بهشتي فرستاده مي ميوه 

شــده اســت. در ايــن آيــات، خــداي متعــال  تري بيان صــورت گســترده حضــرت مــريم (س) به 

ي خداونــد  ازاينكه از خلوت گزيدن حضرت مريم (س) براي عبادت خدا و تمثل فرستاده پس 

به ايشــان   - مبني بر ولادت فرزند  - اي كه آن فرستاده مژده صورت بشر در برابر چشمشان و  به 

ــخن مي  ــاني  داد س ــاني دور و بياب ــه مك ــردن ب ــاه ب ــان و پن ــدن ايش ــاجراي باردارش ــد، م گوي

كــه درد زايمــان عــارض  نمايد. با توجه به اين آيات شريفه، هنگامي وعلف را بازگو مي آب بي 

ي نخل خشــكي رفتــه و در همــان لحظــات بــا خــود  حضرت مريم (س) شد، ايشان به كنار تنه 

ــ گفتند: «   
ً
ــ  ُ ــ ا و  ــ ــ   ُّ ــ ــ  كلي  ازاين مــرده بــودم و بــه كــاش پــيش »؛ اي  

حال، طولي نكشيد كه ندايي متوجه ايشان شــد تــا آرامشــان كنــد و بــا  شده بودم. بااين فراموش 

ي تازه از درخت بر سرشــان، از  مژده به جاري شدن آب روان از زير پايشان و فروريختن خرما 

ي ســكوت و ســخن نگفــتن بــا  بابت آب و غذا خيالشان را آسوده نموده و بــا دســتور بــه روزه 

  مردم، نگراني ايشان از بابت چگونگي جواب دادن به مردم را برطرف نمايد. 

 
  . ۱۲؛ تحریم/ ۵۰؛ مؤمنون/  ۹۱؛ انبیاء/  ۲۹-۱۶؛ مریم/ ۷۵؛ مائده/ ۴۷-۴۲و  ۳۷-۳۵عمران/ . آل١
  . ۲۰۲:  ۱۴، ج  ۱۴۰۳. مجلسی، بحارالانوار،٢
  . صدیقه به کسی گویند که در گفتار و رفتار صادق باشد و گفتار و کردارش یکی بوده و بر اساس صدق و راستی عمل نماید. ٣
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ا و  مبحثي كه در اينجا مدنظر ماست، پيرامون عبارت شريفه «  ــ ــ   ُّ ــ ــ  ــ  

 
ً

 
ً

آيد كه چگونه ممكن اســت  » است. با توجه به اين عبارت، اين اشكال پيش مي ُ 

هــا را  كــه شــرح قســمتي از آن  - ها و صــفات عــالي همه ويژگي بانويي كه در قرآن كريم باآن 

اند، آرزوي مردن و سلب حيات از خود را دارند؟ آيــا ايــن آرزو  شده توصيف  - بازگو كرديم 

با مقام و منزلت ايشان تنافي نداشته و آيا آرزوي مرگ كردن مساوي با عدم صــبر و شــكر در  

آيــد كــه چــرا خــداي متعــال در  ها، اين سؤال پــيش مي برابر نعمت حيات نيست؟ علاوه بر اين 

هدايت و راهنمايي اســت، ايــن ســخن را از يكــي از بنــدگان   كتاب آسماني خويش كه كتاب 

مقرب خود نقل فرموده است؟ مگر اقوال و افعال مقربيني كه خداوند از آنان در قــرآن كــريم  

سخن گفته، براي الگو گيري سايرين از ايشان نيست؟ آيا آرزوي مرگ كــردن نــزد خداونــد،  

گونــه نيســت و آرزوي  يابيم كــه اين درمي   ١اي است؟ با مراجعه به احاديث امر نيكو و پسنديده 

  مرگ كردن امري است كه از آن نهي شده است. 

هايي  وبيش به شبهه مذكور توجــه داشــته و پاســخ برخي مفسران در كتب تفسيري خود كم 

اند. ازآنجاكه رفع اشكال از آيه مزبور و حل اين شبهات به خــاطر مربــوط  نيز براي آن ذكر نموده 

شــده  كه طبــق بررســي انجام بودن با مباحث كلامي و اعتقادات، حائز اهميت است و به جهت اين 

توسط نگارنده، هرچند تعــدادي از مفســران ذيــل تفســير آيــه موردبحــث اشــاراتي بــه اشــكالات  

باره انجام نگرفته است، پژوهش حاضر درصــدد  مذكور داشتند اما تاكنون پژوهشي مستقل دراين 

است تا با بررسي آرا و اقوال مفسران ذيل آيه شــريفه، پاســخي منطقــي و جــامع نســبت بــه شــبهه  

  شده ارائه نمايد. بنابراين سؤالات مربوط به اين پژوهش به شرح زير است: مطرح 

. آيا اين سخن حضرت مريم (س) با جايگاه و منزلت ايشان و بــا مقــام صــبر و شــكر و  ١

  توان آن را برطرف كرد؟ رضا منافات ندارد؟ و در صورت وجود اين اشكال، چگونه مي 

(ع)، چــرا    بيــت . باوجود منهي و مذموم بودن آرزوي مرگ بــا توجــه بــه احاديــث اهل ٢

خداوند در قرآن كه كتاب هدايت و راهنمايي بشر است، اين سخن را از حضرت مــريم (س)  

  تواند باشد؟ نقل فرموده است و حكمت اين امر چه مي 

 
؛  ۱۱۹:  ۲ق: ج    ۱۴۰۸؛ نوری، مستدرک الوسائل،  ۴۴۹:  ۲؛ همان، ج  ۴۴۹:  ۲ق: ج    ۱۴۰۹. ر.ک: حر عاملی، وسایل الشیعة،  ١

  . ۹۲: ۱۱ش: ج  ۱۳۶۴قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 
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اشكال اول: تنافي آرزوي مرگ توسط حضــرت مــريم (س) بــا مقــام و منزلــت 
  ايشان

رسد كه چرا حضــرت مــريم (س) در  سوره مريم اين پرسش به ذهن مي   ٢٣با دقت در آيه  

آن هنگام اين جمله را بر زبان آوردند؟ و درواقع، اين سؤال بدين خاطر است كــه تــوقعي كــه مــا  

ي شرايط زندگي بايد صبر پيشه كنــد  از يك انسان كامل و برگزيده داريم، اين است كه در همه 

و گله و اعتراض ننمايد؛ خدا را در تمام شرايط زندگي شاكر باشد و هميشــه و در تمــامي اوقــات  

از قضاي الهي رضايت كامل داشته باشد. بنابراين، اشكالي كه بــا توجــه بــه آيــه مــذكور در ذهــن  

تــوان  شود، مربوط به مقام صبر، مقام شكر و مقام رضاست. بدين معني كــه چگونــه مي تداعي مي 

  ميان اين سخن حضرت مريم (س) و اين سه مقام جمع كرد و اشكال را برطرف نمود؟ 

در ابتدا بايد با توجه به سياق آيات و اقوال مفسران، بررسي شــود كــه دليــل ايــن آرزو و  

تمناي مرگ توسط حضرت مريم (س) چه بوده و ايشان در چــه شــرايط و احــوالي ســخنِ «يــا  

ليتني متُّ قبل هذا» را بر زبان آوردند؟ به همين منظور در ادامه به بررسي آراء و اقوال مفســران  

  پردازيم. سوره مباركه مريم مي  ٢٣پيرامون آيه 

  . چيستي علت آرزوي حضرت مريم (س) با عنايت به اقوال مفسران١-١
كه شبهه مذكور، بيشتر جنبه كلامي داشته و با غور در بطن آيه و مقايســه  با عنايت به اين 

گردد و با توجه به اينكــه كــاركرد  آن با مقام يك انسان كامل و برگزيده، اين شبهه مطرح مي 

هاي آيات است و غالباً مفســران در تفســير  برداري از معنا و مفهوم مفردات و جمله تفسير، پرده 

علاوه نكاتي كه از ديدگاه خودشــان بحــث دربــاره  آيات، به ذكر معنا و مفهوم مفردات آيه به 

كنند، بسياري از مفسران در تفاسير خــود  ها پيرامون آيه از اهميت برخوردار است بسنده مي آن 

انــد. فــارغ از اينكــه در اقــوال  اين شبهه را مطرح نكرده و طبعاً پاسخي هم بــراي آن ارائــه نداده 

مفسران اشاره صريح به شبهه موردنظر شده باشد يا خير، آنان دلايلي را براي اين آرزو توســط  

  توان اين دلايل را به دودسته تقسيم نمود. طوركلي مي اند. به حضرت مريم (س) ذكر نموده 

  دلايل دسته اول
  توان به دو بخش تقسيم كرد: اين دسته از دلايل را مي 

عنوان علــت و  الف) سختي و مشقت و فشار امر و شرايط: يكي از مواردي كه مفسران به 
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اند، سختي شرايط و مشــقتي اســت كــه بــر  دليل تمناي مرگ حضرت مريم (س) مطرح نموده 

  ١٤٢٢؛ ابن جــوزي، ٥٠: ١٦ق: ج  ١٤١٢؛ طبري، ١١٧: ٧تا: ج  ايشان واردشده بود (طوسي، بي 

ق:    ١٣٩٠؛ طباطبايي،  ٢٢٩:  ٣ق: ج   ١٤٢٠؛ بغوي، ١٢: ٣ق: ج  ١٤٠٧؛ زمخشري، ١٢٥: ٣ق: ج 

ــان،  ٤٢:  ١٤ج   ــو حي ــي،  ٢٥٣:  ٧ق: ج    ١٤٢٠؛ اب ــاني،  ٤٠٠:  ٨ق: ج    ١٤١٥؛؛ آلوس ــيض كاش ؛ ف

). مصائبي مانند وضع حمل بــدون قابلــه، نبــود دوســت و يــاور، تنهــايي در  ٢٧٨: ٣ق: ج  ١٤١٥

اي بــراي  بيابان، نبود محلي براي استراحت، آبي براي نوشــيدن و غــذا بــراي خــوردن و وســيله 

  ). ٤١:  ١٣ش: ج   ١٣٧١نگهداري نوزاد (مكارم شيرازي،  

اي  ها و گمان بد مردم: موارد بخش (الف) نــاظر بــه شــرايط محيطــي ب) ترس از تهمت 

بود كه بيشتر ازلحاظ جسماني حضــرت مــريم (س) را تحــت تــأثير قــرار داده بــود؛ امــا بخــش  

عنوان دليــل ايــن ســخن و آرزوي حضــرت مــريم (س) بيــان  ديگري از مواردي كه مفسران به 

داد و به بياني ديگــر،  گردد كه روح و روان حضرت (س) را آزار مي اند، به اموري برمي نموده 

ازلحاظ روحاني ايشان را تحت تأثير قرار داده بــود. امــوري ماننــد احســاس حيــا و خجالــت از  

؛  ١٢: ٣ق: ج  ١٤٠٧؛ زمخشــري، ٥٠: ١٦ق: ج  ١٤١٢؛ طبــري، ١١٧:  ٧تــا: ج  مردم (طوسي، بي 

:  ٣ق: ج    ١٤٢٢؛ ابــن جــوزي،  ٢٧٨:  ٣ج  ق:  ١٤١٥؛ فيض كاشــاني، ٢٢٩: ٣ق: ج  ١٤٢٠بغوي، 

:  ٧ق: ج    ١٤٢٠؛ ابــو حيــان،  ٤٢:  ١٤ق: ج  ١٣٩٠؛ طباطبايي، ٤٠٠: ٨ق: ج  ١٤١٥؛ آلوسي، ١٢٥

كه چه جوابي به مردم بدهنــد تــا آنــان بــاور كننــد و قــانع  )، احساس نگراني و ندانستن اين ٢٥٣

:  ١ق: ج    ١٤١٦؛ ابــن جــزي،  ٤٩:  ٢ش: ج    ١٣٦٣؛ قمــي،  ٧٠٦:  ٣ق: ج    ١٤١٥شــوند (بحرانــي،  

؛  ٢٢٩: ٣ق: ج  ١٤٢٠ها و ملامت مردم (بغــوي، ) و احساس ترس از آبرويشان و از تهمت ٤٧٩

ــوح رازي،   ــو الفت ــدي،  ٦٧:  ١٣ق: ج    ١٤٠٨اب ــيرازي،  ٣١- ٣٠:  ٦ش: ج    ١٣٧١؛ ميب ــارم ش ؛ مك

). ايــن  ١٩٨:  ٥ق: ج  ١٤١٩؛ ابن كثيــر، ٥٢٦: ٢١ق: ج  ١٤٢٠؛ فخر رازي، ٤١: ١٣ش: ج  ١٣٧١

اي  شود كــه توجــه داشــته باشــيم كــه حضــرت مــريم (س) از خــانواده تر مي نكته زماني روشن 

پــس از ايشــان بــه  خواستند كــه ازاين از خاندان نبوت بودند و نمي  -  ١بنا بر حديثي  - آبرومند و 

گونــه  ). همچنــين آن ١٩٨: ٥ق: ج  ١٤١٩؛ ابن كثير، ٢٢٩: ٧: ج ١٤٢٦بدي ياد شود (ماتريدي، 

تواند مؤيــد ايــن وجــه تلقــي  اند، روايتي از امام صادق (ع) مي اي از مفسران ذكر كرده كه عده 

 
  . ۲۰۲:  ۱۴،ج  ۱۴۰۳. مجلسی، بحارالانوار،١
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 انــد: « شود. ايشان پيرامون آيه شريفه موردبحث و سخن حضرت مريم (س) فرموده 
َ
ــَّ  ِ   َ َ

ء  ــ َ ا ِ  
ُ  

ً
ا ِ ر

َ
؛  ٣٨٦:  ١ق: ج    ١٤٢٩؛ ابن عبدالســلام،  ٤١:  ١ش: ج    ١٣٦٩» (سلمي،  

:  ٣ق: ج    ١٤١٥؛ حــويزي،  ٢٧٨:  ٣ق: ج    ١٤١٥؛ فــيض كاشــاني،  ١٧٢:  ٤ق: ج    ١٤٢٣كاشــاني،  

:  ٣تا: ج  ؛ نيآوردي، بي ٧٩٢: ٢ق: ج  ١٤١٠؛ كاشاني، ٢١٠: ٨ش: ج  ١٣٦٨؛ قمي مشهدي، ٣٣٠

). يعني اين تمناي مرگ بدين خاطر بود كــه حضــرت مــريم (س) در ميــان قومشــان فــرد  ٣٦٤

  هاي مردم دفاع كند. رشيد و آگاهي را سراغ نداشتند كه از ايشان در برابر تهمت 

عنوان علــل و  آيد و آن اينكه موارد فوق كــه بــه در اينجا تذكر يك نكته لازم به نظر مي 

دلايل سخن و آرزوي مــرگ توســط حضــرت مــريم (س) ذكــر شــد، بيــانگر فضــا و شــرايط  

شود انســان بــه نقطــه  بسا موجب مي محيطي يا يك سلسله حالات و احوال روحي است كه چه 

تر متذكر شديم، اين علل و دلايل را جــداي  طور كه پيش نهايت تحمل خويش برسد اما همان 

اند يا خير، از ميــان اقــوال مفســران  كه مفسران در تفاسير خود به شبهه موردبحث پرداخته از اين 

تنهايي جنبه پاسخ به شبهه مــوردنظر مــا را نــدارد و صــرفاً  بازگو نموديم و اين علل و دلايل، به 

توانــد بــر رفتــار و گفتــار  اي اســت كــه مي گر علل محيطي و يا حالات روحاني يــا نفســاني بيان 

اي هســتند كــه بــر  ها اثر بگذارد و انسان را متأثر گرداند. بنابراين ايــن علــل، علــل فــاعلي انسان 

گذارند. اما شــبهه مــوردنظر مــا مربــوط بــه تعــارض متــأثر  اثر مي  - شود كه قابل واقع مي - انسان 

شدن حضرت مريم (س) توسط شرايط محيطي و امور مادي يا توسط حــالات روحــاني و  واقع 

عنوان يك انسان مقرب و برگزيده است كــه توضــيح و  نفساني با مقام و منزلت والاي ايشان به 

  شرح شبهه و اشكال مزبور و پاسخ آن را در ادامه بيان خواهيم كرد. 

تــوان بــه امــور  جهت مي طوركلي اين دسته از دلايل (يعني دلايل دسته اول) را از يك به 

ماديِ صِرف و اموري نسبت داد كه دغدغه روزمره يك انسان معمولي اســت؛ فــارغ از اينكــه  

عنوان دلايل دســته اول  ها را به ديگر، اين دسته از امور كه آن عبارتي برگزيده يا مقدس باشد. به 

شــوند و اشــكال و  ايم، در نگاه ظاهري و سطحي، اموري ماديِ محــض تلقــي مي تعريف كرده 

آيد نيز به نحوي مربوط بــه همــين امــور اســت. يعنــي  اي كه در آيه شريفه مزبور پديد مي شبهه 

ازآنجاكه انتظار ما از شخصيت برگزيده و مقربي نظير حضرت مريم (س) اين است كــه امــور  

كــه  اي رضوان الهي است، اولويت و تمام دغدغه ايشان باشــد، اين معنوي و اموري كه در راست 
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اموري مادي علت و سبب آرزوي مرگ توسط ايشان گردد را در تعارض با مقــام و منزلتشــان  

  كنيم. احساس مي 

  دلايل دسته دوم
خواهنــد اثبــات نماينــد كــه تمنــاي مــرگ  اي از مفسران بــا ايــن دســته از دلايــل مي عده 

وسيله، شــبهه و  حضرت مريم (س) به خاطر خدا و حب به خدا و در راستاي دين است تا بدين 

اشكال تنافي آرزوي مرگ با مقام و منزلت حضرت (س) را رفع نماينــد. ايــن دســته از دلايــل  

  تقسيم است: نيز به چند بخش قابل 

دانســتند كــه مــردم بــه  جهت بود كه حضرت مريم (س) مي الف) اين تمناي مرگ بدين 

شــوند و ايــن رفتــار مــردم،  خاطر ايشان و با تهمت زدن به ايشان دچار گناه و معصيت خــدا مي 

بسا باعث برانگيختن خشــم خداونــد متعــال و هلاكــت مــردم گــردد. حضــرت مــريم (س)  چه 

خواستند باعث اين باشند كه مردم، معشوق حقيقي ايشان يعنــي خــداي متعــال را معصــيت  نمي 

  - ي «خــدا» هســتند  جهت كه بنــده ازآن   - كنند و نيز ايشان به جهت حب نسبت به بندگان خدا  

ديگر، دوست نداشــتند كــه  عبارتي دوست نداشتند كه مردم دچار هلاكت و عقوبت گردند. به 

؛ نيــآوردي،  ٢٠٥:  ٤م: ج    ٢٠٠٨وسيله مردم گردند (طبرانــي،  مسبِّب و باعث ناراحتيِ خداوند به 

؛ فخــر رازي،  ١٢: ٣ق: ج  ٤١٠٧؛ زمخشري، ١٢٥: ٣ق: ج   ١٤٢٢؛ ابن جوزي،  ٣٦٤:  ٣تا: ج  بي 

؛ ابــو  ٤٥٧:  ٢م: ج   ٢٠٠٨؛ روزبهــان بقلــي، ٩٢: ١١ش: ج  ١٣٦٤؛ قرطبي، ٥٢٦: ٢١ق: ج  ١٤٢٠

  ). ٤٠٠:  ٨ق: ج   ١٤١٥؛ آلوسي،  ٢٥٣:  ٧ق: ج    ١٤٢٠حيان،  

ب) حضرت مريم (س) در هنگام عــارض شــدن درد مخــاض بــر ايشــان، آرزو كردنــد  

ازاين مرده بودند تا سبب شريك قــرار دادن بــراي خــدا نباشــند و در آينــده،  اي كاش پيش كه 

  ٢٠٠٠مردم با اعتقاد به «ابن االله» بودنِ فرزند ايشان، براي خداوند شريك قائل نشوند (قشــيري،  

  ). ٣٢٦:  ٥تا: ج  ؛ حقي برسوي، بي ٤٥٧:  ٢م: ج   ٢٠٠٨؛ روزبهان بقلي،  ٤٢٤:  ٢م: ج 

ترســيدند از اينكــه بــه ايشــان  جهت بود كــه حضــرت مــريم (س) مي ج) اين آرزو بدين 

ــ  گمان بد برند و ايشان را سرزنش كنند و اين سرزنش مردم، باعث گمراهــي ايشــان شــود «  أ

ــ  ) ذ ــ ؛ ابــو  ٩٢:  ١١ش: ج    ١٣٦٤» (قرطبــي،   أن   ا  د و   (

  ). ١٢:  ٤ق: ج    ١٤١٨؛ ثعالبي،  ٢٥٢:  ٧ق: ج    ١٤٢٠حيان،  
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د) دليل اين آرزو اين بوده كه حضرت مريم (س) در سابق در جواب حضــرت جبرئيــل  

م (ع) و بشارت ايشان فرموده بودنــد: «  ــ ن   ــ  
ّ
).  ٤٥٧: ٢م: ج  ٢٠٠٨» (روزبهــان بقلــي، أ

ا خواهد بگويد كه سخنِ « درواقع اين مفسر مي  ــ   ُّ » به دليل پشيماني و حســرتِ    

حضرت مريم (س) به خاطر تعجب و اســتبعاد خــود در هنگــام دريافــت بشــارت بــه فرزنــددار  

ي دريافــت  كه در لحظه ديگر، يعني حضرت مريم (س) به خاطر اين عبارتي شدن بوده است. به 

كم گرفته، محدود شمرده بوده و دچار استبعاد گشــته بودنــد،  بشارت، قدرت خداوند را دست 

ازاين اتفاقــات مــرگ ايشــان فرارســيده  كاش پــيش تا حدي پشيمان گشتند كه آرزو كردند اي 

  بود. 

ا ) سخن « ه  كــاش در روزهــايي كــه توكــل  » به اين معنا بوده است: اي     

ع ا كه جمله « مردم؛ قبل از اين كافي داشتم مي  ی ا  » را بشنوم (روزبهان بقلــي،  و 

). مفسر مذكور از گرايش عرفاني برخوردار بــوده و ازآنجاكــه در عرفــان،  ٤٥٧:  ٢م: ج    ٢٠٠٨

هــا را در تنــافي بــا توكــل و تقــرب بــه خــدا  اسباب و وسايل مــادي و توســل و تمســك بــه آن 

شمارند، مفسر در اينجا نيز بــا ديــدگاه عرفــاني خــويش، تكــان دادن درخــت خرمــا توســط  مي 

خوش كردن به آن و رفع نياز توسط يــك امــر عــادي را مخــالف بــا  حضرت مريم (س) و دل 

هــاي  هــا و روزي توكل قلمداد نموده است. چراكه بــراي حضــرت مــريم (س) در ســابق، ميوه 

وسيله يك درخت نخل خشــك در  شد و اكنون ايشان بايد به بهشتي از جانب خدا فرستاده مي 

اي كــاش  بيابان، نياز خود به غذا را برطرف نمايند. معناي اين تمنا و آرزو اين بــوده اســت كــه 

  ). ٤٥٧:  ٢م: ج   ٢٠٠٨كه براي قلبم متعلقي جز خدا ببينم مرده بودم (روزبهان بقلي،  قبل از اين 

  تحليل و بررسي
رســند.  تــر بــه نظــر مي تر و منطقي از ميــان دودســته از دلايــل، دلايــل دســته اول مقبــول 

الخصوص مورد (ب) در دلايل دسته اول كه دليل تمنــاي مــرگ حضــرت مــريم (س) را  علي 

 نمايد. چراكه عبارت « ترس از آبرو و حيا و خجالت از مردم معرفي مي 
ً
ــ  

ً
ــ  ُ ــ » در  و 

اي است كه دليل آرزوي مرگ حضــرت مــريم (س) را مشــخص  انتهاي آيه موردبحث، قرينه 

شدن بوده و اصــلاً بــه  رساند كه در آن لحظه آرزويي كه ايشان داشتند، فراموش نمايد و مي مي 

ازاين مــرده بودنــد. بنــابراين، آن فشــار و  اي كــاش پــيش همين خاطر بود كه آرزو كردنــد كــه 
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سختي كه حضرت مريم (س) را به نقطه نهايي تحملشان رساند، ترس از گمان بد و ملامــت و  

  هاي مردم بود. تهمت 

دلايل دسته دوم هرچند كه شبهه موردنظر را رفع نمــوده و حتــي نشــان از قــوت ايمــان،  

باشــند، امــا بــا ظــاهر و ســياق  تقوا و فزوني حب و عشق حضرت مريم (س) به خداي متعال مي 

حال، مــوارد (الــف)  شود. بااين ها يافت نمي خواني نداشته و مؤيدي در روايات براي آن آيه هم 

كلي منتفي نبوده و با ظاهر آيه امكــان ســازگاري دارنــد. تهمــت ناپــاكي  و (ج) از اين دسته، به 

توانســت ســبب عاقبــت بــه شــري مــردم  هم از خاندان نبــوت مي زدن به يك بانوي عفيفه و آن 

شــدن  ازاين ماجرا و آرزوي فراموش گردد. لذا حضرت مريم (س) با آرزوي مرگ خود پيش 

كــه حضــرت مــريم (س)  از اذهان مردم، آرزوي سلامتي دين مردم از انحــراف را داشــتند. اين 

نفرمودند: «كاش مرده بودم تا ايــن روز را نبيــنم»، بلكــه فرمودنــد: «كــاش مــرده بــودم و چنــين  

توانــد بــراي درســتي  گرفت»، شاهدي اســت كــه مي اي از من در اذهان مردم شكل نمي خاطره 

) و (و) بايد گفت كه اين احتمالات عــلاوه بــر  اين احتمال ارائه گردد. اما درباره موارد (د)، (ه 

خواني ندارد، تنها نظر يكي از مفســران اســت  كه با ظاهر و سياق آيات و روايات چندان هم اين 

كه او نيز به دليل داشتن نگاهي عرفاني، آيه را برخلاف ظاهر آن تفسير نمــوده اســت. بنــابراين  

  اين احتمالات درباره آيه موردبحث موردقبول نيست. 

هدف از نقل و بررسي اقوال مفسران پيرامون چيستي دليل و علت تمنــاي مــرگ توســط  

حضرت مريم (س) اين بود كه با شرايط و احوالي كــه ايشــان را بــه چنــين آرزويــي واداشــت  

آشنا شويم. با بررسي اقوال مفسران به اين نتيجه رسيديم كه آنچه در آن هنگام حضــرت (س)  

ا را به بر زبان آوردن سخن «  ــ ــ   ُّ ديگر، آنچــه كــه طاقــت  عبارتي » واداشــته و بــه   

هاي مــردم  تر، احساس ترس و نگراني ايشان از تهمت احتمال قوي ايشان را تمام كرده است، به 

و درواقع، ترس از آبرويشان بوده است. در اينجا هنوز هم اشكال و شبهه برطرف نشــده اســت  

چرا حضرت مريم (س) با آن مقــام و منزلــت رفيــع و باآنكــه   توان اشكال نمود كه و بازهم مي 

دانستند هميشه از پشتيباني و حمايت خداي متعال برخوردارنــد، در آن لحظــه آرزو كردنــد  مي 

ازاين مرده بودند؟ مگر رضــاي خداونــد در همــه اوقــات و شــرايط، اولويــت  اي كاش پيش كه 
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ايشان نبوده است؟ با اين اوصــاف، چــرا بــه خــاطر تــرس از آبــروي شخصــي خودشــان چنــين  

  آرزويي كردند؟ و آيا اين آرزو با صبر و شكر و رضا به قضاي الهي منافات ندارد؟ 

مربــوط بــه  براي ارائه پاسخي منطقي و جامع به شــبهه مــوردنظر، شايســته اســت روايــات  

  تمناي مرگ و نهي از آن را نيز بررسي نماييم. 

  . روايات مربوط به تمني موت (آرزوي مرگ)٢-١
  الف) روايات مربوط به نهي از تمني موت

َ  در روايتي ذكرشده كه:  ــُ دُهُ وَ  ــُ  ٍ
ــُ  رَ

َ ــَ  
َّ
ــ ِ و  ِ و آ ــ  ا 

َّ
 ِ

َّ
 ا

ُ
ل ُ  رَ

َ َ
دَ

 إِ 
َّ

ــ ِ
َ
 

َ
ت ْ َ ــْ َّ ا َ َ َ

ــ  » َ َّ ــَ ِ وَ  ِ ِ وَ آ ــ
َ َ  ُ ــ  ا

ّ ــَ  ِ
َّ
 ا

ُ
ل ُ  رَ

َ
ل

َ َ
 

َ
ت ْ َ ْ َّ ا َ َ َ ک 

َ
  

َ
ــ  

ْ
ن

 
َ

ت ْ َ ْ ا ا ُ َّ َ َ َ  
َ َ
 ُ َ ْ َ ْ ُ  ُ َّ َ ُ َ  

ً
ِ ُ  

َ
 

ْ
 وَ إِن

ً َ ْ دَدْ إِ ْ َ  
ً

ِ ْ :  ٢ق: ج  ١٤٠٩» (حــر عــاملي، ُ

كــه او شــاكي بــود و آرزوي مــرگ  )؛ رسول خدا (ص) به عيــادت مــردي رفتنــد درحالي ٤٤٩

كرد. حضرت (ص) به او فرمودند: آرزوي مرگ نكن! چراكه تو اگر نيكوكــار باشــي، (بــا  مي 

افزايي و اگر گناهكار باشي (با ادامه زندگي) فرصــت بيشــتري  هايت مي ادامه زندگي) به نيكي 

  كني. پس آرزوي مرگ نكنيد. براي عذرخواهي و توبه پيدا مي 

ِ  شده است: « در حديثي ديگر از رسول اكرم (ص) نقل  ــِ  
َ

ل َ َ  ٍ
ّ ــُ ِ  

َ
ت ْ َ ــْ ُ ا ُ َ َ

َّ أ َ َ  

 ِ  
ً
ا

َ
 
ُ
ة

َ َ ْ ِ ا
َ

ا 
َ
ِ إِذ

َّ َ َ ِ وَ   
ً
ا

َ
 
ُ
ة َ ْ ِ ا

َ
 َ  ِ

ْ َ
َّ أ ُ َّ ِ ا

ُ ْ
ق: ج    ١٤٠٩» (حر عاملي،  وَ 

)؛ مبادا كسي از شما به خاطر ضرري كه به او واردشده، آرزوي مرگ كند؛ بلكه بايــد  ٤٤٩:  ٢

كــه وفــات  بگويد: بارالها! مرا تا آن زمان كه حيات براي من بهتر باشــد، زنــده نگهــدار و آنگاه 

  براي من بهتر است، مرا بميران. 

 وَ شده است: « باز در روايتي از پيامبر اكرم (ص) نقل 
َ

ت ــَ ُ ا ُ ــَ
َ
َ أ ــّ َ َ   -   ِ ــِ ع  ــ  

 
ً
ا

َ
ــ  

ّ
هُ إ ُ ُ

ــ  َ ِ ــُ  ا
ُ

  ُ َّ ُ وَ إ ُ َ َ  َ َ َ
 ا

ُ َ  أ
َ

ت ُ إذا  َّ ِ إ ِ أن 
َ
  ١٣٦٤» (قرطبــي،  ِ 

). كسي از شما آرزوي مرگ نكند و قبل از اينكه مرگ بــه ســراغش بيايــد، آن  ٩٢: ١١ش: ج 

گردد و عمر مؤمن بــه  را دعوت ننمايد. چراكه هر زمان كه يكي از شما بميرد، عملش قطع مي 

  افزايد. او جز خير نمي 

در حديثي ديگر آمده كه حضرت موسي بن جعفر (ع) شنيدند كه مردي تمنــاي مــرگ  

  نمايد و به او فرمودند: « مي 
ٌ

ت َ ــَ َ  
َ

ــ  
ْ َ ــَ  

َ
ل

َ
ــ  

َ
 

َ
ل

َ
ــ  َ ــَ  ِ َ  

ٌ َ ا َ َ  ِ
َّ
َ ا َ َ وَ  َ  

ْ َ
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 ِ ــَ
َ ْ
ک ا

َ َ  َّ َ َ َ  َ ْ َ
ا أ

َ
ذ ِ

َ
 

َ
ل

َ
 

َ
 

َ
ل

َ
 ِ

َ َ  
َ َ  

ُ
ِ
)؛ امام (ع)  ١١٩:  ٢ق: ج    ١٤٠٨» (نوري،  َ

واسطه آن تو را حمايت كند؟ گفت: نه. امــام (ع)  فرمودند: آيا بين تو و خدا قرابتي است كه به 

هايي داري كه از سيئات و گناهانــت بيشــتر باشــد؟ گفــت: نــه.  فرمودند: آيا تو حسنات و نيكي 

  كني. امام (ع) فرمودند: در اين صورت تو هلاكت ابدي را آرزو مي 

ٍ در روايتي از اميرالمؤمنين (ع) نيز آمده است: «  ــ طٍ وَِ ْ َ
ــ ِ  

َّ
 إِ

َ
ت ْ َ ْ َّ ا َ َ َ  

َ
» (نــوري،  وَ 

)؛ و آرزوي مرگ نكن مگر بــا شــرطي محكــم و موثــق؛ يعنــي تنهــا  ١١٩- ١١٨: ٢ق: ج  ١٤٠٨

  زماني آرزوي مرگ كن كه به عمل و توشه خود اطمينان داشته باشي. 

  ب) روايات گزارش كننده از تمني موت توسط معصومين (ع)
 شده كه: « از امام رضا (ع) روايت 

َ
 وَ  ا

ُ
ق َ ــَ

ْ
ُ ا َ َ

َ
 أ

ْ َ
ِ وَ  ِ

َ ْ َ ا ِ  ِ َ ُ ُ ْ مَ ا ْ  َ َ ا رَ
َ
 إِذ

َ
ن  ُ َّ

 ْ
َ
 وَ 

َ َ ــَّ ِ ا  
ُ ْ

ِ
ّ َ َ تِ  ْ َ ْ

ِ  ِ ِ  
َ َ
َّ أ ِ  ِ َ

َ
 

َ
ن  

ْ
َّ إِن ُ َّ  ا

َ
ل

َ
ِ وَ 

َ
 َ َ رُ رَ َ ُ ْ   ا

ً
و ُ ــ َ  

ً
ــ ُ ْ َ  

ْ
ل َ  

 َ
ِ
ُ

ــ  
ْ

ن
َ
 أ

َ
)؛ امام رضا (ع) زماني كه در روز جمعه از  ٤٥٠- ٤٤٩:  ٢ق: ج    ١٤٠٩» (حر عاملي،  إِ

كه عرق و گردوغبار ايشان را فراگرفته بود، دستانشــان را  حالي گشتند، در (مسجد) جامع بازمي 

فرمودند: بارالها! اگر فرج و گشايش من از حالتي كــه اكنــون در آن هســتم،  بردند و مي بالا مي 

تعجيل بينداز و پيوسته غمگين و پريشــان بودنــد  اكنون آن را براي من به با مرگ است، پس هم 

  تا زماني كه (به شهادت رسيدند) و قبض روح شدند. 

ا  شده است كه در روز جمل فرمودند: « از مولا علي (ع) روايت 
َ ــَ  

َ
ــ

َ
 ُّ

ــِ  
َّ

ــ  أ
ُ

وَدَدت

 َ ــَ  َ ِ ِ م  اي كــاش بيســت ســال  )؛ آرزو دارم كــه ٣٦٠: ٤تــا: ج » (شــريف مرتضــي، بي ا

  ازاين مرده بودم. پيش 

شده كه در روز هشتم وفات رسول اكرم (ص) با حــزن و  از حضرت فاطمه (س) روايت 

ها بــا ايشــان نمودنــد كــه در ايــن ميــان،  اندوه فراوان بر سر مزار شريف ايشان رفتند و صــحبت 

  فرماينــد: « شده كه در يكي از ابيات چنين مي شعري نيز از ايشان روايت 
ً
ــ ِ

َ  ِ
َ

ــ  وَ
ْ

ِ
ّ ــَ  ِ

َ
 إِ

 ِ
َ ْ َ   

ُ
ة َ ْ َ

ِ ا َ َّ َ َ  
ْ َ َ )؛ خداوندا! وفات مــن را هــر  ١٧٧- ١٧٤: ٤٣ق: ج  ١٤٠٣» (مجلسي، َ

  تر برسان. چه سريع 

شــده  كه بر مزار شريف حضرت زهرا (س) بودند روايت همچنين از مولا علي (ع) هنگامي 

  ). ٣٨٣:  ٤ق: ج    ١٤٠٦ازاين مرده بودند (سبزواري،  كاش پيش كه آرزو كردند كه: اي 
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آيد، اين است كه نهــي از تمنــي و آرزوي مــرگ در  آنچه از روايات مزبور به دست مي 

اند، بيشتر ناظر به عــدم آمــادگي انســان بــراي مــرگ و لقــاءاالله  باره واردشده رواياتي كه دراين 

است؛ بدين معنا كه پيشوايان ما و معصومين (ع) افراد را از آرزو كــردن بــراي مــرگ و اتمــام  

اند تا آنان بتوانند به ميــزان بيشــتري از دنيــا توشــه برگيرنــد و بهــره ببرنــد و  زندگاني نهي نموده 

بســا باعــث شــود فــرد بــه  براي زندگي آخرت آماده باشند. زندگي هــر چــه بيشــتر در دنيــا چه 

هايش را جبران نمايد. به همين دليــل اســت  حسناتش بيفزايد و فرصت بيشتري پيدا كند تا بدي 

بســا  كه در روايات سفارش شده كه به خاطر ضرر جــانبي و دنيــوي آرزوي مــرگ نكنــيم؛ چه 

اين مرگ كه ما آن را خواستاريم با اين توشه كمي كه از دنيا برداشتيم، برايمــان خيلــي گــران  

البلاغــه  كتــاب شــريف نهج   ٦٩تمام شود. به همــين دليــل اســت كــه اميرالمــؤمنين (ع) در نامــه  

ٍ اند: « فرموده  ــ طٍ وَِ ْ َ
ِ  

َّ
 إِ

َ
ت ْ َ ْ َّ ا َ َ َ  

َ
» و اين شرط وثيق و محكم بــه معنــاي عملــي اســت  وَ 

بخش باشــد. امــا گــاهي اوقــات طــول عمــر فــرد باعــث افــزايش  كه موثق و براي فرد، اطمينان 

شود كه در چنين مقامي شايسته است كه فرد از خداونــد بخواهــد  گناهانش و خسران بيشتر مي 

كه تا بيشتر از اين دچار خسران نشده، عمرش تمام گردد. چنانكه امــام ســجاد (ع) در صــحيفه  

  انــد: « سجاديه (در دعاي بيستم) خطاب به خداوند و در مقام دعــا چنــين فرموده 
َ

ن
َ
ــَ   ِ ْ ِّ

َ
ــ وَ 

 
ْ َ  

َ
ِ

ــْ َ  
ْ

ن
َ
 أ

َ ــْ
َ
 

َ ــْ
َ
ِ إِ

ــْ ِ
ْ َ

نِ 
َ ْ َّ

ــ ِ  
ً َ ْ َ ی  ِ

ْ ُ  
َ

ن
َ
ا 

َ
ذ ِ

َ
 ،

َ
ِ
َ َ

 ِ  
ً َ ْ

ِ ی  ِ
ْ وْ  ُ

َ
، أ َّ َ  إِ

َ ــُ

 َّ
َ ــَ  

َ ُ َ َ
 َ ِ ْ َ ْ دار.  گــذرد، بــاقي ات مي كه در طاعــت و بنــدگي »؛ و روزگارم را تا آنگاه َ

كه خشم تــو  ي جولان و چراگاه شيطان شود، پيش از آن ي عمرم عرصه پس هرگاه كه مزرعه 

 كه قهرت بر من چيره گردد، جانم را بستان. به سويم شتاب گيرد، يا اين 

قــدر بــه اعمــال خــودش  جهت ديگر نيز دارد. وقتي انســان آن آرزوي مرگ كردن يك 

خواسته از اين دنيا براي دار آخرت توشه برگرفتــه اســت،  داند كه هر چه مي مطمئن است و مي 

ديگر ماندن در اين دنياي مادي و زميني، فقــط حجــابي اســت ميــان او و معشــوقش؛ در چنــين  

جايگاهي است كه آرزوي فرد اين است كه هــر چــه زودتــر بــه لقــاءاالله برســد و معشــوقش را  

فرمايد كه بــه يهوديــان بگوينــد  به پيامبر (ص) دستور مي   ١ملاقات نمايد. قرآن كريم در دو آيه 

پندارنــد كــه  كه اگر بنا به ادعاي خودشان، سراي آخرت مخصوص آنان اســت و اگــر كــه مي 

 
(بقرة/١ کُنتُم صادِقینَ»  الموتان  وُ  تَمَنَّ

َ
ف النّاسِ  دونِ   مِن 

ً
اللهِ خالِصَة عِندَ  الآخِرَةُ  الدّارُ  مُ 

ُ
ک

َ
ل اِن کانَت  ل 

ُ
ذینَ  ۹۴. «ق

َّ
ال هَا  یُّ

َ
ا یا  ل 

ُ
«ق )؛ 

وُ الموتان کُنتُم صادِقینَ» (جمعة/  تَمَنَّ
َ
هِ مِن دونِ النّاسِ ف

َّ
ولِیاءُ لِل

َ
م ا

ُ
ک نَّ

َ
  ). ۶هادوا اِن زَعَمتُم ا
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اند، آرزوي مــرگ  خود، اولياء و دوستان خدا هســتند، و اگــر در ايــن ادعــاي خــويش صــادق 

گوينــد و از چنــين مقــام و منزلتــي نــزد خداونــد  چنين باشــد كــه آنــان مي نمايند. چون اگر اين 

برخوردار باشند، ماندن در دنيا فقط حجابي است كه مانع از رسيدن آنان به بهترين و والاتــرين  

  هاي بهشتي و قرب به خداي متعال است. ها و جايگاه نعمت 

آرزوي مرگ كردن توسط اولياء الهي و معصــومان (ع) بــه جهــت نارضــايتي از قضــاي  

الهي و يا عدم تحمل دنيا نبوده است؛ بلكه يا از جهت كثرت شوق و تمايل به لقاءاالله يــا در راه  

جهت بــوده كــه  كه دعا براي مرگ توسط حضرت رضــا (ع) بــدين حب خدا بوده است. چنان 

انــد و از ولايتعهــدي راضــي و  كردند كه امام (ع) بــا مــأمون خوش مردم عصر ايشان گمان مي 

اند. در حقيقت، امام (ع) بيم آن داشتند كه مردم با اين سوءظن نســبت  دينشان را به دنيا فروخته 

  به امام خويش و ولي خدا به هلاكت بيفتند. 

بســا بــه خــاطر شــدت علاقــه و  بنا بر آنچه گفته شد، آرزوي مرگ كردنِ اولياء خــدا چه 

شوق ايشان به لقــاءاالله اســت. امــا در مــورد آيــه موردبحــث در ايــن پــژوهش و تمنــاي مــرگِ  

كنــد ايــن اســت كــه ايــن تمنــاي مــرگ،  حضــرت مــريم (س)، آنچــه ســياق آيــات حكــم مي 

دهنده شدت سختي وارده بر ايشان و بيانگر كثرت اندوه و نگراني ايشــان اســت نــه اينكــه  نشان 

تــوان گفــت  بــاره مي بخواهد كثرت و شدت شوق ايشان به لقاءاالله را بيــان نمايــد. آنچــه دراين 

اند و آن اين است كــه حضــرت  وبيش به آن اشاره نموده همان وجهي است كه مفسران نيز كم 

تر  مريم (س) به خاطر شدت حيــا و عفــت در آن لحظــه آرزوي مــرگ نمودنــد. بــراي روشــن 

هاي صبر، شــكر  شدن اين نكته، در ادامه به نسبت سنجي بين قول «يا ليتني متُّ قبل هذا» با مقام 

  و رضا خواهيم پرداخت. 

. بررسي اشكال مذكور به وسيله نسبت سنجي تمناي مرگ حضــرت مــريم ٣-١
  هاي صبر، شكر و رضا(س) با مقام

  . تنافي با مقام صبر١-٣-١
) و  ١٨١: ٦ ش: ج  ١٣٦٨ر» در لغــت بــه معنــاي «حــبس» آمــده (مصــطفوي، ب ماده «ص 

اصــل واحــد در ايــن مــاده، «حفــظ نفــس از اضــطراب و جــزع، بــا ســكون و آرامــش» اســت  

  ). ١٨٢:  ٦ش: ج   ١٣٦٨(مصطفوي،  

  صبر به اعتبار متعلق آن بر سه قسم است: 
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) اعمال صبر در قبال عمل به وظائف و انجام دادن واجبات و اســتقامت ورزي در ايــن  ١

ــ راه بدون تسامح و اضطراب (الصبر علي الطاعة). مانند آيات شــريفه «  د ــ  ه و ا »  ــ

ة و ا  ) و « ٦٥(مريم:    ). ١٣٢» (طه/ و أ ا 

) صبر و ثبات قدم در ترك آنچه از معاصي و محرمات و منكرات كه تــركش واجــب  ٢

  از عمل به آن نهي شده است؛ مانند آيــات شــريفه «  هرروي است (الصبر عن المعصية) يا به 
َ

ل ــ

  ْ ــَ  ِ
ْ َ ــْ

َ
 

َ
  

ً
ا ِ  ُ َّ ءَ ا  

ْ
ِ إِن

ُ
ِ
َ َ   ُ

ِ
ْ َ

 
َ

 وَ 
ً
ا ْ َ  ِ

َ  َ ِ
َ ْ َ  ْ َ

 
َّ
 إِ

َ
ءٍ   

ا  ْ َ  ِ
َ  َ ِ

َ ْ َ  ْ َ
 

َّ
 إِ

ْ ُ َ
ْ أ َ  

َ
  ) (صبر از سؤال و اعتراض). ٧٢- ٦٧» (كهف/ أ

) صبر و تحمل در هنگام سختي و بلاء و مصــيبت؛ بــدون اضــطراب (و جــزع) (الصــبر  ٣

  ). ١٨٣- ١٨٢:  ٦ش: ج    ١٣٦٨علي المصيبة) (نك: مصطفوي،  

رود و مــدنظر اســت، صــبر از نــوع ســوم  صبري كه درباره حضرت مريم (س) انتظار مي 

يعني صبر بر مصيبت و امتحان الهي است. بدين معنا كه ايشان در برابر امتحان الهي (كــه همــان  

فرزنددار شدن در آن شرايط ســخت اســت) اســتقامت بورزنــد و وضــعيت را تحمــل نمــوده و  

ــ  گردد كه قــول ايشــان « تابي نكنند. با دقت در آيه شريفه روشن مي جزع و بي  ــ  ــ   

» ناظر به عدم صبر ايشان نيست و تنها ســخني اســت كــه ايشــان از ســر نــاراحتي و تــرس از  ا 

آبروي خويش بر زبان آوردند و اين ســخن نــاظر بــه عــدم تحمــل ايشــان نبــوده و ســخني كــه  

تابي باشد، از ايشان سر نزده و اين آرزوي مرگ، بيشتر ناظر به نــاراحتي و  حاكي از جزع و بي 

  اندوه حضرت مريم (س) است تا اينكه بيانگر عدم تحمل ايشان باشد. 

  . تنافي با مقام شكر٢-٣-١
ر» در لغت به معناي «اظهار تقدير و تجليل در مقابل نعمتِ مــنعمِ» اســت كــه  ك ماده «ش 

در مقابل آن، «كفر» به معناي «ستر و مخفي داشتن و انكــار كــردن نعمــت» اســت (مصــطفوي،  

  ). ٩٩:  ٦ش: ج    ١٣٦٨

  شكر نيز بر سه قسم است: 

  ) شكر قلبي (تصور نعمت)؛ ١

  ) شكر زباني (ثنا منعم را گفتن)؛ ٢
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) شكر ساير اعضاء و جــوارح (اعضــاء و جــوارح را در مســيري كــه خداونــد انســان را  ٣

  ). ٤٦١:  ١ق: ج   ١٤١٢براي آن آفريده به كار بردن) (راغب،  

گــردد كــه قــول  با دقت در آيه شريفه و معناي لغوي واژه «شكر» اين نكته نيز روشن مي 

حضرت مريم (س) و درواقع، آرزوي مرگ ايشان تنافي با مقام شكر ندارد؛ زيرا ايشــان قــولي  

  حق تعالي شكايتي نداشتند. تعالي بيان ننموده و نسبت به گر كفر و پوشاندن نعمت حق كه نشان 

  . تنافي با مقام رضا به قضاي الهي٣-٣-١
دهــد يــا بــا آن  ا» در لغت به معناي «موافقتِ ميل انسان با آنچه بــراي انســان رخ مي «رض 

). رضاي بنده از خدا بدين معناست كه  ١٥٢:  ٤ش: ج    ١٣٦٨شود» است (مصطفوي،  مواجه مي 

).  ٣٥٦:  ١ق: ج   ١٤١٢زنــد نــاخوش نــدارد (راغــب، آنچه را كه قضاي الهــي بــراي او رقــم مي 

تنها بنده در برابر تقــدير خداونــد  ناخوش نداشتن به معني رضايت قلبي و دروني است؛ يعني نه 

اعتراض نكند، بلكه از صميم قلبش به قضا و قدر الهي راضي باشد و هيچ حرجي نسبت بــه آن  

  در دلش احساس نكند. 

  درباره مقام رضاي حضرت مريم (س) نيز بايد گفــت كــه ســخن ايشــان يعنــي جملــه « 

ا  ــ   ُّ گر اين باشد كه ايشان از قضاي الهي ناخشنودند؛ زيــرا ايشــان  تواند بيان » نمي  

ــ  چيزي را ناظر به نارضايتي خود بيان ننمودند، بلكه آنچه به زبــان آوردنــد يعنــي جملــه «   

ا  » ناظر بــه نگرانــي و نــاراحتي ايشــان اســت نــه نارضــايتي بــه قضــاي الهــي؛ و ميــان  ُّ  

ناراحتي و پريشاني (به خاطر قرار گرفتن در موقعيت سخت) با نارضايتي تفاوت زيادي وجــود  

  دارد. 

بنابراين، تمناي مرگ حضرت مــريم (س) بــا مقــام صــبر، شــكر و رضــا منافــاتي نــدارد.  

علاوه بر اين بايد به اين نكته توجه داشت كه ملاك براي قضاوت درباره ايمان و تقواي يــك  

چيز بايد با هــم  شخص مؤمن و حتي يك انسان اسوه و برگزيده، تنها صبر و شكر نيست و همه 

ها بايد با يكــديگر تركيــب شــوند تــا شخصــيت  و در كنار هم مدنظر قرار گيرد و تمام ويژگي 

  كاملي را تشكيل دهند. 

ا در نگاه اول ممكن است تصور شود كه قــول «  ــ ــ  ــ  ــ  » از حضــرت مــريم   

(س) كه در شرايط سختي و غربت و قبل از تولد فرزندشان آن را بر زبان آوردند، حكايــت از  
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طاقتي و ناشكري و يا عدم رضا به قضاي الهي توسط حضرت مريم (س) باشد؛ اما با دقــت  كم 

كــه در ايــن ســخن، چيــزي كــه حــاكي از  گــردد كــه عــلاوه بــر اين در آيه شريفه، روشــن مي 

رسد كــه ايــن  نارضايتي از امر خداوند و شكايت به درگاه او باشد، مطرح نگرديده، به نظر مي 

دار شدن آبرويشان در نزد مردم و تــرس  سخن بيشتر بيانگر ناراحتي و اندوه ايشان به خاطر لكه 

فرمايــد:  كه ادامه آيه شريفه كه مي هاي مردم درباره خودشان است. چنان ايشان از فكر و حرف 

 » 
ً

 
ً

 ُ   كند، بر همين امر دلالت دارد. » و اشاره به فراموش شدن مي و 

دار  اي كــه بخواهــد شخصــيت و آبــروي يــك انســان را خدشــه زندگي كردن در جامعه 

كند، بــراي صــفات اخلاقــي و  گناه را درگير خود مي كه ذهن و فكر فرد بي كند، علاوه بر اين 

تواند ايجاد مشكل نمايــد. حضــرت مــريم (س) پــيش خــود فكــر  هاي بعدي فرد نيز مي فعاليت 

ازاين، در جامعه و در ميان مردم، هر ظهوري كه داشته باشند و هــر فعــاليتي كــه  كردند كه پس 

شــوند و چنانچــه  عنوان يــك فــرد گناهكــار شــناخته مي بخواهند انجام دهند، در ميان مــردم بــه 

كشــند؛  عنوان تهمــت و ملامــت بــه رخ ايشــان مي عبادت هم بكنند، مردم مدام اين مسئله را بــه 

گنــاهي ايشــان را  وجــه حــرف ايشــان و بي هيچ دانستند، آنان به گونه كه از قوم خود مي زيرا آن 

  كردند و همه شواهد نيز عليه ايشان بود. باور نمي 

دهد، آرزوي مــرگ حضــرت مــريم  كه سياق آيات سوره مباركه مريم گواهي مي چنان 

 ي آب روان « ازاين بوده كه مژده (س) پيش 
ً

ــ  ــ  ــ  » و رطــب تــازه «   ر

 
ً

 
ً

ازاين  شــده بــود؛ گويــا پــيش » و دســتور ســخن نگفــتن بــا مــردم بــه ايشــان داده  ر

هاي الهي، ايشان از معجزه سخن گفتن فرزندشان خبــر نداشــتند و بــه همــين خــاطر بــراي  مژده 

آبروي خود نگران بودند و آرزوي مرگ ايشان نيز حاكي از همين نگراني است. حفــظ آبــرو  

ّ  اند: « براي شخص مؤمن مهم است. مولا علي (ع) فرموده  ــ ــ  ــ   او   ا

ء  ا  )؛ كسي كه خود را در معــرض تهمــت قــرار  ٣٤٠  : ٨: ج  ١٤٠٩- ١٤٠٨» (نوري،   ا

دهــد و  برد، سرزنش نمايد. مؤمن نه كار بد انجــام مي دهد، نبايد كسي را كه به او گمان بد مي 

عنوان يك شخص گناهكار بشناسند. مؤمن هم بايــد نــزد خــدا  نه دوست دارد كه مردم او را به 

آبرو داشته باشد و هم نزد بندگان خدا وجيه و آبرومند باشد. اگر قرار باشد آبــرو و شخصــيت  

كنــد كــه زمــين ديگــر جــاي او نيســت و  مؤمن در زمين و نزد مردم از بين بــرود، احســاس مي 
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بودن بهتــر اســت. حضــرت  تواند ديگر در ميان مردم زندگي كند و مردن بــرايش از زنــده نمي 

عنوان يك شخص باايمان، براي زنــدگي كــردن در دنيــا، حــداقل نيــازي كــه  مريم (س) نيز به 

داشتند اين بود كه آبرو و وجاهتشان نزد مــردم محفــوظ بمانــد و چنــين تهمتــي متوجــه ايشــان  

ازاين مرده بودند تا حتــي يــك ثانيــه هــم  اي كاش پيش نگردد. به همين خاطر آرزو كردند كه 

  تهمتي مخالف باحيا و عفت به ايشان زده نشود. 

قــدر  اينكه اين مسئله براي حضرت مــريم (س) مهــم بــوده و اتهــام بــه چنــين گنــاهي آن 

برايشان سنگين بوده كه به نقطه نهايت تحمل خــود نزديــك شــدند و آرزوي مــرگ نمودنــد،  

نشان از ايمان قوي و شدت قرب ايشان به خداي تعالي دارد و كمالي اســت بــراي ايشــان؛ كــه  

قــدر گــران و ســنگين اســت.  حتي اتهــام بــه چيــزي كــه مايــه دوري از خداســت، برايشــان اين 

قدر مهم است كــه حاضــرند زنــده  همچنين نشان از اين دارد كه مقام حيا و عفت نزد ايشان آن 

چنــين چيــزي را  لحظه تصور خلاف عفت درباره ايشان نشــود و يــك ثانيــه هم نباشند ولي يك 

  نبينند. 

صبر براي انسان آزمايشي است كه بايد در حد توانش موفق آن را بــه ســرانجام برســاند؛  

اش و به خاطر تعلقش به بــدن  بسته به قواي روحي و جسماني اما بايد توجه داشت كه انسان هم  

اش محدود است و قدرت مطلق نيســت؛ بنــابراين، حتــي اگــر از مقربــان  و جسم مادي، توانايي 

درگاه خدا باشد، بازهم اگر شدت آزمــايش و امتحــان از حــد تــوانش بــالاتر بــرود، شكســت  

شود. حكايت اين قــول از حضــرت مــريم (س) در قــرآن كــريم،  خورد و تحملش تمام مي مي 

بيانگر اين است كه حد آخر آزمايش و امتحان را خداوند براي حضــرت مــريم (س) بــه كــار  

گرفته و ايشان موفق از آن بيرون آمدنــد؛ چراكــه خــداي متعــال در قــرآن كــريم پــس از نقــل  

ا سخن «    ُّ گر ذم و  » از حضــرت مــريم (س) هــيچ ســخن و توصــيفي كــه بيــان   

شــود كــه خداونــد  توبيخ ايشان باشد، بيان نفرموده و از آيات قبل از آن نيز چنين برداشت نمي 

  عنوان خطا و يا گناه ايشان نقل فرموده باشد. متعال اين قول را از ايشان به 

ها، حضرت مريم (س) ناظر به آنچه از طرف خدا به ايشان رسيده و قضــاي  علاوه بر اين 

الهي بود، هيچ شكايتي نداشتند و كاملاً راضي بودند؛ منتها ازآنچه قرار بود از ســوي مــردم بــه  

مند بودند نه از خدا و امر خدا. يــك فعــل گــاهي  ايشان برسد ناراحت بودند؛ يعني از مردم گله 
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از جهتي جاي حمد دارد؛ چون به خدا منسوب است؛ اما همــان فعــل، از جهــت ديگــر كــه بــه  

بندگان خدا منتسب است، جاي اعتراض دارد. چنانكــه حضــرت زينــب (س) از ســپاه يزيــد و  

مندي را داشتند اما از جهتي كه تمام ايــن  معاويه و دشمنان امام حسين (ع) نهايت بيزاري و گله 

 حوادث به خدا ارتباط داشت فرمودند: « 
ً

 
ّ
ُ ا   ). ١١٦:  ٤٥ق: ج   ١٤٠٣» (مجلسي،   رأ

. اشكال دوم: تنافي حكايت قولي مبني بر تمني موت حضــرت مــريم (س) بــا ٢
  گري قرآن كريمهدايت

در سابق متذكر شديم كه اگر آرزوي مرگ كــردن يــك امــر منهــي و مــذموم اســت و  

حاكي از عدم صبر و عدم شكر و عدم رضا به قضاي الهي اســت، پــس بــه چــه خــاطر خــداي  

متعال در قرآن كريم كه كتاب هدايت و تذكر است، از يكي از بنــدگان مقــرب خــود كــه در  

چنــين ســخني را نقــل   ) ١٢عنوان الگوي مؤمنان معرفي نموده اســت(تحريم/ قرآن كريم او را به 

ــ  فرموده است؟ اما بايد توجه داشت كه اشكال مذكور در صورتي وارد است كــه قــول «   

ا  » از حضرت مريم (س) را مخالف با مقام صبر و شكر و رضا بدانيم؛ امــا بــا توجــه    

به آنچه بيان شد، اين جمله منافاتي با مقام صبر و شــكر و رضــا نــدارد و بنــابراين، ايــن اشــكال  

عنوان يــك انســان  شود كه چرا خداونــد در قــرآن كــريم از قــول كســي كــه او را بــه وارد نمي 

  برگزيده و الگوي مؤمنان معرفي نموده، چنين سخني را ذكر كرده است. 

ــ  شــده اســت: « اي است كه با ذكر رحمت خداي متعــال شروع سوره مباركه مريم سوره  ذ

ــ  ه ز ) و در سراسر اين سوره مباركــه، تجلــي رحمــت خداونــد بــه بنــدگان  ٢» ( ر ر 

هايي از الطــاف  نمونــه   ٦٥- ١در آيــات    كــه گــردد. چنان ويژه بنــدگان مخلــص او مشــاهده مي بــه 

خداوند به بندگان مخلص او يعني حضرت زكريا (ع)، حضــرت مــريم (س)، حضــرت ابــراهيم،  

ش:    ١٣٩٣گر،  حضرت موسي، حضرت اسماعيل و حضرت ادريس (ع) ذكرشــده اســت (خامــه 

مرتبــه واژه رحمــت يــا مشــتقات آن منتســب بــه خــداي متعــال    ١٩). در ايــن ســوره مباركــه،  ٣٤

مرتبه از خداي متعال با نام «رحمن» يادشــده اســت. بــا    ١٦كاررفته است. چنانكه در همين سوره  به 

ــ  رسد وجه ذكر عبــارت « توجه به آنچه درباره سوره مباركه مريم ذكر شد، به نظر مي  ــ   

ا  » از قول حضرت مريم (س)، اشــاره بــه نهايــت رحمــت خداونــد در حــق ايشــان باشــد و   

خواهد نهايت ســختيِ حــال و شــرايط حضــرت مــريم (س) را برســاند؛  ع خداوند متعال مي درواق 
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قدر مشقت و سختي زياد بوده كه ايشان بــه نقطــه نهايــت تحملشــان نزديــك شــده  يعني اينكه آن 

بودند؛ اما اين حالت ايشان چندان طول نكشيد و بلافاصله ندايي از طرف خداونــد متوجــه ايشــان  

گرديد تا از حزن و اندوهشان كاسته شد و خيالشان از همه آن چيزهايي كه بــه خــاطر آن نگــران  

عِ  بودند، آسوده گشت: «  ِ ــِ  ِ ــ
َ
ی اِ ّ ــُ  وَ 

ً ّ
ِ
َ  ِ

ــَ
َ
 ِ ــُّ  رَ

َ ــَ َ  
َ
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ً ّ ِ مَ اِ َ َ ا ِ

ّ َ ُ
 ا

َ َ
 
ً َ  ِ

َ َّ   » و در اينجا هم از خداي متعال با نام «رحمن» يادشده است. ِ

  گيرينتيجه
براي بررسي شبهه و اشكال اول يعني تنافي آرزوي مرگ حضرت مريم (س) با مقــام و  

منزلت ايشان، ابتدا با توجه به اقوال و آراي مفسران و بررسي علل و دلايل محيطي يــا حــالات  

اي كه مسبِّب و باعث نزديك شــدنِ حضــرت مــريم (س) بــه نهايــت تحمــل  روحاني و نفساني 

ا خويش و درنتيجه، باعث بر زبان آوردن جمله «    ُّ » توســط ايشــان شــده بــود،    

اين نتيجه حاصــل شــد كــه بــا توجــه بــه ســياق آيــه شــريفه، احســاس حيــا و عفــت و تــرس از  

بــاره بــوده اســت. ســپس بــا  ترين دليــل دراين ترين و اصــلي هاي مردم، مهم آبرويي و تهمت بي 

بررسي روايات ناظر به تمني موت و نسبت سنجي بــين تمنــاي مــرگ حضــرت مــريم (س) بــا  

هاي صبر، شكر و رضا اين نتيجه به دســت آمــد كــه آرزوي مــرگ حضــرت مــريم (س)  مقام 

عنوان يك انسان برگزيــده نــدارد؛  گونه تنافي با اين سه مقام و با جايگاه و منزلت ايشان به هيچ 

بلكه اين آرزوي مرگ، به دليل شدت حيا و عفت ايشان بوده كــه حتــي اتهــام بــه گنــاهي كــه  

قدر سنگين و سخت بوده كه ايشان را به نقطه نهايي طاقــت  مخالف عفت باشد، براي ايشان آن 

ا جهت قول « و تحمل نزديك كرده است. ازاين    ُّ » براي حضــرت مــريم (س)    

  كمال است و نه گناه و خطا. 

خود رفع گرديده و روشــن شــد  با برطرف شدن شبهه اول، شبهه و اشكال دوم نيز خودبه 

كه حكمت نقل اين سخن در قرآن كريم، علاوه بر نشان دادن مقام و منزلــت والاي حضــرت  

گرِ  واسطه نشان دادن شدت و سختي آزمايش و سربلند بيرون آمــدن از آن، بيــان مريم (س) به 

  رحمت واسعه خداوند نسبت به بندگان مخلص خود است. 
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  قم: موسسة البعثة، قسم الدراسات الإسلامیة.  البرهان فی تفسیر القرآن. ق).   ۱۴۱۵. بحرانی، هاشم بن سلیمان. ( ۱۲
  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.   معالم التنزیل. ق).    ۱۴۲۰. بغوی، حسین بن مسعود. ( ۱۳
  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن. ق).    ۱۴۱۸. ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد. ( ۱۴
  عمان: دار الفکر.   درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم. ق).   ۱۴۳۰. جرجانی، عبد القاهر بن عبدالرحمن. ( ۱۵
قــم: مؤسســه آل   تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسـائل الشـریعة. ق).  ۱۴۰۹. حر عاملی، محمد ابن حسن. ( ۱۶

  السلام. البیت علیهم 
  بیروت: دار الفکر.   تفسیر روح البیان. تا). . حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی. (بی ۱۷
  قم: اسماعیلیان.   تفسیر نور الثقلین. ق).   ۱۴۱۵. حویزی، عبد علی بن جمعه. ( ۱۸
  قم: نشرا.  های قرآن کریم. ساختار سوره ش).   ۱۳۹۳گر، محمد. ( . خامه ۱۹
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دمشق بیــروت: دار القلــم، دار    المفردات فی غریب القرآن. ق).    ۱۴۱۲. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد. ( ۲۰
  الشامیة. 

مزیدی، احمد فرید. بیــروت: دار الکتــب    عرائس البیان فی حقائق القرآن. م).    ۲۰۰۸. روزبهان بقلی، ابن ابی نصر. ( ۲۱
  العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون. 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیـون الأقاویـل فـی وجـوه  ق).  ۱۴۰۷. زمخشری، محمود بن عمر. ( ۲۲
  بیروت: دار الکتاب العربی.   التأویل. 

  بیروت: دار التعارف للمطبوعات.   الجدید فی تفسیر القرآن المجید. ق).   ۱۴۰۶. سبزواری، محمد. ( ۲۳
  تهران: مرکز نشر دانشگاهی.   حقائق التفسیر. ش).   ۱۳۶۹. سلمی، محمد بن حسین. ( ۲۴
  نا. جا: بی بی   الشافی فی الامامة. تا). مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین موسوی. (بی . شریف  ۲۵
  بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.  المیزان فی تفسیر القرآن. ق).   ۱۳۹۰. طباطبایی، سید محمدحسین. ( ۲۶
  اردن، اربد: دار الکتاب الثقافی.   التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم. م).  ۲۰۰۸. طبرانی، سلیمان بن احمد. ( ۲۷
  بیروت: دار المعرفة.  جامع البیان فی تفسیر القرآن. ق).   ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر. (  . ۲۸
  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  التبیان فی تفسیر القرآن. تا). . طوسی، محمد بن حسن. (بی ۲۹
  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب). ق).    ۱۴۲۰. فخر رازی، محمد بن عمر. ( ۳۰
  تهران: مکتبة الصدر.   تفسیر الصافی. ق).   ۱۴۱۵. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی ( ۳۱
  تهران: ناصرخسرو.  الجامع لاحکام القرآن. ش).   ۱۳۶۴. قرطبی، محمد بن احمد. ( ۳۲
قاهره: الهیئــة  لطائف الاشارات: تفسیر صوفی کامل للقرآن الکـریم.  م).    ۲۰۰۰. قشیری، عبد الکریم بن هوازن. ( ۳۳

  المصریة العامة للکتاب. 
  قم: دار الکتاب.   تفسیر القمی. ش).  ۱۳۶۳. قمی، علی بن ابراهیم. ( ۳۴
تهــران: وزارت فرهنــگ و    تفسیر کنز الـدقائق و بحـر الغرائـب. ش).  ۱۳۶۸. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا. ( ۳۵

  ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات. 
  قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.   زبدة التفاسیر. ق).  ۱۴۲۳الله بن شکرالله. ( . کاشانی، فتح ۳۶
  فروشی اسلامیه. تهران: کتاب   منهج الصادقین فی إلزام المخالفین. ش).  ۱۳۳۶الله بن شکرالله. ( . کاشانی، فتح ۳۷
العظمی مرعشــی نجفــی  اللــه قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت  تفسیر المعین. ق).  ۱۴۱۰. کاشانی، محمد بن مرتضی. ( ۳۸

  (ره). 
بیــروت: دار الکتــب العلمیــة، منشــورات محمــدعلی    تـأویلات اهـل السـنة. ق).  ۱۴۲۶. ماتریدی، محمد بــن محمــد. ( ۳۹

  بیضون. 
  بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون.   النکت و العیون. تا). . نیآوردی، علی بن محمد (بی ۴۰
  بیروت: مؤسسة الوفاء.   بحارالانوار. ق).   ۱۴۰۳. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. ( ۴۱
  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.   التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ش).   ۱۳۶۸. مصطفوی، حسن. ( ۴۲
  تهران: دار الکتب الاسلامیة.   تفسیر نمونه. ش).   ۱۳۷۱. مکارم شیرازی، ناصر. ( ۴۳
  تهران: امیرکبیر.  الاسرار و عدة الابرار. کشف ش).   ۱۳۷۱. میبدی، احمد بن محمد ( ۴۴
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ــن محمــدتقی. ( ۴۵ قــم: مؤسســة آل البیــت    مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل. ق).    ۱۴۰۸. نــوری، حســین ب
  السلام. علیهم 

References 
1. The Holy Quran . 

2. Safiha Sajadiyeh . 

3. Nahj al-Balagha . 

4. Alousi ,Mahmoud bin Abdullah. (1415 AH). The spirit of meanings in the interpretation of the Great 

Qur'an and the Seven Al-Mathani. Beirut: Dar al-Katb al-Alamiya  ,Mohammad Ali Bizoon's pamphlets . 
5. Ibn Idris, Muhammad Ibn Ahmad. (1409 AH). My selection of Tafsir  al-Qur'an and Al-Mustajraha al-

Naqat of my book at-Tabayan. Qom: Public library  of Hazrat Ayatollah al-Azami Marashi Najafi (RA) . 

6. Ibn Jazi, Muhammad Ibn Ahmad. (1416 AH). Tashil Uloom al-Tanzil. Beirut  :Dar al-Arqam bin Abi al-

Arqam . 
7. Ibn Juzi, Abd al-Rahman bin Ali. (1422 AH). Zad al-Masir in the science  of interpretation. Beirut: Dar Al 

Kitab Al Arabi . 

8. Ibn Shahrashub, Muhammad bin Ali. (1369 AH). It is similar to the Qur'an  and different. Qom: Wake up . 

9. Ibn Abdul Salam, Abdul Aziz  .(1429 AH). Tafsir of Al-Ezz bin Abdul  Salam. Beirut: Dar al-Katb al-

Alamiya, Mohammad Ali Bizoon's pamphlets . 
10. Ibn Attiyah, Abdul Haq bin Ghalib. (1422 AH). Muhrar al-Awaziz fi Tafsir  al-Kitab al-Aziz. Beirut: Dar 

al-Katb al-Alamiya, Mohammad Ali Bizoon's  pamphlets . 

11. Ibn Kathir, Ismail Ibn Umar. (1419 AH). Tafsir of the Great Qur'an  .Beirut: Dar al-Katb al-Alamiya, 

Mohammad Ali Bizoon's pamphlets . 
12. Abu al-Saud, Muhammad bin Muhammad. (1983 AD). Irshad al-Aql al-Salim to  the benefits of the Holy 

Qur'an. Beirut: Dar Ehiya al-Trath al-Arabi . 
13. Abu al-Futuh Razi, Hossein bin Ali. (1408 AH). Ruz al-Jinnan and Ruh  al-Jinnan in the interpretation of 

the Qur'an. Holy Mashhad: Astan Quds Razavi  ,Islamic Research Foundation . 

14. Abu Hayan, Muhammad bin Yusuf. (1420 AD). Al-Bahr al-Muhayt in  al-Tafseer. Beirut: Dar al-Fakr . 

15. Bahrani, Hashem bin Suleiman. (1415 AH). Al-Barhan in Tafsir al-Qur'an  .Qom: Al-Baath Institute, 

Department of Islamic Studies . 

16. Baghvi, Hossein bin Masoud. (1420 AD). Maalam al-Tanzil Beirut: Dar  Ehiya al-Trath al-Arabi . 
17. Thaalabi, Abd al-Rahman bin Muhammad. (1418 AH). Al-Jawahir al-Hasan fi  Tafsir al-Qur'an. Beirut: 

Dar Ehiya al-Trath al-Arabi . 
18. Jurjani, Abdul Qahir bin Abdul Rahman. (1430 AD). Insert Al-Darr in  Tafsir al-Qur'an al-Azeem. Oman: 

Dar Al-Fakr. 
19. Har Amili, Muhammad Ibn Hasan. (1409 AH). Detailing the means of Shia  to the study of Shari'a issues. 

Qom: Al-Al-Bayt Institute, peace be upon them . 

20. Haqi Barsowi, Ismail bin Mustafa. (Beta). Tafsir of Ruh al-Bayan  .Beirut: Dar al-Fakr . 



 ۲۸۳   |   م ی سوره مر   ۲۳  ه ی (س) با توجه به آ   م ی مرگ با مقام حضرت مر   ی تمنا   ی شبهه تناف   ی بررس 

 

21. Hawizi, Abd Ali bin Juma. (1415 AH). Tafsir Noor al-Saqlain. Qom  :Ismailian . 

22. Khamegar, Mohammad. (2013). The structure of the surahs of the Holy  Quran. Qom: Nashra . 
23. Ragheb Esfahani, Abulqasem Hossein bin Mohammad. (1412 AH). Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an. 

Damascus Beirut: Dar al-Qalam, Dar al-Shamiya . 
24. Rozbehan Baghli, Ibn Abi Nasr. (2008 AD). Al-Bayan brides in the facts  of the Qur'an. Muzazi, Ahmed 

Farid. Beirut: Dar al-Katb al-Alamiya, Mohammad  Ali Bizoon's pamphlets . 
25. Zamakhshari, Mahmoud bin Omar. (1407 AH). Al-Kashaf on the mysterious  facts of the descent and the 

eyes of the Aqawils in the faces of Ta'awil  .Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi . 

26. Sabzevari, Mohammad. (1406 AH). Al-Jadid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid  .Beirut: Dar al-Taqqin 

Lalmahabat . 

27. Salmi, Mohammad bin Hossein. (1369). The facts of al-Tafseer. Tehran  :Academic Publishing Center . 
28. Sharif Morteza, Abulqasem Ali bin Hossein Mousavi. (Beta). Al-Shafi fi  al-Umamah. Bija: Without 
29. Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein. (1390 AD). Al-Mizan in Tafsir  al-Qur'an. Beirut: Al-Alami 

Publishing House . 
30. Tabarani, Suleiman bin Ahmad. (2008 AD). Al-Tafsir al-Kabir: Tafsir  al-Qur'an al-Azeem. Jordan, Irbid: 

Dar al-Kitab al-Thaqafi . 

31. Tabari, Muhammad bin Jarir. (1412 AH). Jami al-Bayan fi Tafsir  al-Qur'an. Beirut: Dar al-Marafa . 

32. Tusi, Muhammad bin Hassan. (Beta). Al-Tabyan fi Tafsir al-Qur'an  .Beirut: Dar Ehiya al-Trath al-Arabi . 
33. Fakhr Razi, Muhammad bin Omar. (1420 AD). Al-Tafseer al-Kabir (Mufatih al-Ghayb). Beirut: Dar 

Ehiya al-Trath al-Arabi . 

34. Faiz Kashani, Muhammad bin Shah Morteza (1415 AH). Tafsir al-Safi  .Tehran: Sadr School . 

35. Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. (1364 AD). Al-Jami Lahkam Al-Qur'an  .Tehran: Nasser Khosro . 

36. Qashiri, Abdul Karim bin Hawazen. (2000 AD). Lataif al-Isharat  :Complete Sufi Commentary on the 

Noble Qur'an. Cairo: Al-Masriyyah Al-Masriyya  Al-Kattab . 

37. Qomi, Ali bin Ibrahim. (1363). Tafsir al-Qami. Qom: Dar al-Kitab . 
38. Qomi Mashhadi, Mohammad bin Mohammad Reza. (1368). Tafsir of Kenz  al-Daqaq and Bahr al-

Gharaib. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance  ,Printing and Publishing Organization . 

39. Kashani, Fathullah bin Shukrallah. (1423 AH). Zubada al-Tafaseer. Qom  :Islamic Encyclopaedia 

Foundation . 
40. Kashani, Fathullah bin Shukrallah. (1336 AD). The method of al-Sadiqin  in the obligation of the 

opponents. Tehran: Islamic bookstore . 
41. Kashani, Mohammad Bin Morteza. (1410 AH). Tafsir Ma'in. Qom: Public  library of Hazrat Ayatollah al-

Azami Marashi Najafi (RA) . 
42. Matridi, Muhammad bin Muhammad. (1426 AH). Ahl al-Sunnah  interpretations. Beirut: Dar al-Katb al-

Alamiya, Mohammad Ali Bizoon's  pamphlets . 
43. Nivardi, Ali bin Muhammad (Bita). Al-Naket and Al-Ayoun. Beirut: Dar  al-Katb al-Alamiya, 

Mohammad Ali Bizoon's pamphlets . 
44. Majlesi, Mohammad Baqir bin Mohammad Taqi. (1403 AH). Bahar Al-Anwar  Beirut: Al-Wafa 

Foundation . 



 ۸ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۸۴

 

 

45. Mostafavi, Hassan. (1368). Researching the words of the Holy Qur'an  .Tehran: Ministry of Culture and 

Islamic Guidance . 

46. Makarem Shirazi, Naser. (1371 sh). Sample interpretation. Tehran: Dar  al-Kitab al-Islamiya . 

47. Meybodi, Ahmad bin Muhammad (1371). Uncovering mysteries and secrets  .Tehran: Amir Kabir . 

48. Nouri, Hossein bin Mohammad Taghi. (1408 AH)  .Mustadrak al-Wasail and Mustabt al-Masal. Qom: 

Al-Al-Bayt Foundation, peace be  upon them. 


